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استخدام گرافیست 
 گرافیست آشنا به فتوشاپ مورد نیاز است. 

 متقاضیان به نشانی ، خیابان فردوسی ، 
ویلاهای مروارید ، بلوک  B 3 ، طبقه سوم، 

واحد 715  مراجعه نمایند .
شماره تماس 44424999

 LX اصل سند خودروی سواری سمند
رنگ سفید به شماره ایران

20 /559ب26 و شماره موتور 
124K0857905 و شماره شاسی 
NAAC91CE5GF092769 به نام 

احمد فرشاد مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد.

از مترجم متن زبان ، فارسی
 به انگلیسی به صورت پاره وقت دعوت 

به عمل می آید.    44424999

 استخدام منشی عصر ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

 استخدام نیروی خدماتی
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 

نیروی خدماتی ساکن کیش استخدام می نماید. متقاضیان 
با شماره 07644420284 تماس حاصل فرمایند. 

استخـدام

غذای خانگی روغنی غذای خانگی روغنی 
    با مدیریت خانم روغنی 

    فاز 7 صدف ، مرکز خرید سلطانیه  
 07691030207    

09123458776 

آشپزخانه خانگی دلیخون آشپزخانه خانگی دلیخون 
آماده پذیرش سفارشات شما 

09469103025

غذای خانگی

4442391044423910 -   -  4442499944424999

مصالح ساختمانی
فروش انواع مصالح ساختمانی

 به قیمت عمده
09347681607 - 09356294262  فتاحی

مصالح ساختمانی

4442499944424999
با یک تماس مشترک شویدبا یک تماس مشترک شوید

حمل بار

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

موتور BIMAX توسان صفر
 مدل 1402 باطری لیتیومی

 X1 PLUS   با باکس
قیمت فقط 105 میلیون تومان          
قیمت درب مغازه 117 میلیون تومان   

09122154324

خرید و فروش

    گــروه حوادث  -  جوان ۲۸ ســاله‌ای کــه در یک قرار مرگبار، 
دوســت صمیمی خود را با یک ضربه کارد به قتل رســانده است، 
هنگام بازســازی صحنه جنایت، انگیزه این آدم کشی خیابانی را به 

سخن چینی خانوادگی گره زد.
 حدود ســاعت ۱۳:۴۵ شــانزدهم آبان بود که "علی-ب" به دنبال 
تماس تلفنی یکی از دوستانش به محل قرار در تقاطع خیابان گاز و 

رسالت آمد و در کنار پیاده‌رو منتظر ماند.
طولی نکشــید که "مرتضی-ب" از راه رسید و "علی-ب" برای 
احوال پرســی به طرف او حرکت کرد اما هنوز لحظاتی از این قرار 
دوستانه نگذشته بود که ناگهان مرتضی )جوان ۲۸ ساله( کارد بزرگی 
را از زیر کاپشن خود بیرون کشید و تیغه آن را بر قلب دوست قدیمی 

خود فرو برد.
مجروح ۳۵ ساله در حالی که خون از سینه اش بیرون می زد به سوی 
کسبه حاشیه خیابان رفت و با صدایی گرفته، ضارب فراری را به آن 

ها نشان داد و سپس بر سنگ فرش پیاده‌رو افتاد.
در همین حال یکی از مغازه داران به سرعت به سوی ضارب دوید 
و در حالی به او رســید که ســوار بر پراید پشــت چراغ قرمز مانده 
بود و نمی‌توانســت از لابه‌لای خودروها عبور کند. جوان مغازه‌دار 
نفس‌زنان مشــت خود را گره کرد و او را از پشــت فرمان خودرو 

پایین کشید.
لحظاتی بعد دیگر کســبه نیز با وی همراه شدند و در حالی از فرار 
ضارب جلوگیری کردند که صدای آژیر امدادگران اورژانس نیز به 
گوش رسید و "علی-ب" به مرکز درمانی شهید هاشمی نژاد مشهد 
انتقال یافت اما تلاش کادر درمانی برای نجات وی به نتیجه نرسید 
و جوان ۳۵ ساله بر اثر عوارض ناشی از اصابت تیغه کارد به ناحیه 

قلب جان سپرد.
 از ســوی دیگر نیز متهم به قتل، تحویل نیروهای گشت کلانتری 

رسالت شد و پشت میله‌های بازداشتگاه قرار گرفت. حدود ساعت 
۱۵ عصــر بود کــه ماجرای این جنایت هولناک به قاضی ویژه قتل 
عمد مشهد گزارش شد و دقایقی بعد قاضی "محمود عارفی راد" 

تحقیقات قضایی خود را آغاز کرد.
بررســی‌های میدانی قاضی شعبه ۲۱۱ دادسرای عمومی و انقلاب 
مشهد از قراری مرگبار حکایت داشت اما متهم ۲۸ ساله انگیزه خود 
از این جنایت خیابانی را به سوءظن‌هایی گره زد که مدعی بود بر اثر 

رفت و آمدهای خانوادگی ایجاد شده است.
با توجه به اهمیت موضوع و با صدور دستوری ویژه از سوی "قاضی 
عارفی راد"، متهم برای انجام بازجویی‌های تخصصی و ریشه یابی 
دقیق انگیزه این جنایت وحشتناک خیابانی، به پلیس آگاهی خراسان 
رضوی انتقال یافت و مقابل افسران کارآزموده دایره قتل عمد قرار 

گرفت.
او این بار از خشمی هولناک سخن گفت و ادعا کرد با حرف‌هایی که 
همسر "علی-ب" درباره برخی مسائل خصوصی و خانوادگی‌ام به 
من زد، روح و روانم به هم ریخت و خشم و سوءظن همه وجودم 

را فرا گرفت.
وقتی مدتی رفتارهای همسرم را زیر نظر گرفتم دیگر نتوانستم این 
حرف‌ها را تحمل کنم به همین دلیل هم به سراغ دوستم رفتم و او را 

با ضربه کارد به قتل رساندم!
 ایــن گزارش حاکی اســت در حالی که متهــم مذکور به تناقض 
گویی‌هایش ادامه می‌داد، با دســتور مقام قضایی مقدمات بازسازی 
صحنه جنایت، در تقاطع چهارراه رسالت و خیابان گاز فراهم شد و 
او توسط کارآگاهان اداره جنایی در حالی به محل قتل انتقال یافت 
که این بار سخن چینی دوستش را انگیزه ای برای خشم خود عنوان 

کرده بود.
 متهــم این پرونده جنایی که هیچ ســابقه کیفری هم ندارد مقابل 

دوربین قوه قضاییه ایستاد و پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی ویژه 
قتل عمد مشــهد و تأکید بر مواد قانونی که مراقب اظهارات خود 
باشــد و حقیقت ماجرا را بیان کند، خود را "مرتضی-ب"معرفی 
کرد و گفت: علی از دوســتان قدیمی من بود به طوری که با هم 

روابط خانوادگی داشتیم.
ایــن رفاقت به جایی رســید که خیلی به او اطمینــان پیدا کردم و 
می‌خواستیم با یکدیگر در امور کاری و اقتصادی هم شراکت کنیم 
اما متاسفانه او نزد پدرزنم از من بدگویی کرده بود. او از همه ریز و 
درشت زندگی شخصی من خبر داشت و به همین دلیل به پدر زنم 
گفته بود که من به خاطر پول با دخترش ازدواج کرده‌ام! و حتی ادعا 
کرده بود که همســرم را دوست ندارم و با انگیزه دیگری به منزل او 

رفت و آمد می‌کنم!
این سخن چینی‌ها و تهمت‌های ناروا به اندازه ای خشم مرا برانگیخت 
که دیگر حال خودم را نمی‌فهمیدم به همین دلیل هم به خیابان رفتم 
و یک کارد بزرگ آشپزخانه خریدم و سپس با او به صورت تلفنی 

در خیابان قرار گذاشتم.
وقتی به محل رســیدم و او را دیدم دیگر نتوانســتم خودم را کنترل 
کنم چرا که به قصد قتل به محل قرار رفته بودم! در یک لحظه تیغه 
چاقو را به سینه اش زدم و فرار کردم اما خیلی زود توسط شهروندان 

دستگیر شدم.
قتل برای سخن چینی

پس از آن که سروان منفرد )افسر پرونده( خلاصه ای از محتویات 
پرونــده و اعترافات متهم در مراحل بازجویی را مقابل دوربین قوه 
قضاییه بیان کرد، قاضی ویژه پرونده‌های جنایی مشهد نیز دستور داد 
وی برای ادامه روند دادرسی به زندان مرکزی انتقال یابد. اما در حاشیه 
بازسازی صحنه قتل، وی به چند سوال خبرنگار جنایی نیز پاسخ داد:

 تا چه مقطعی تحصیل کردی؟

بعد از دیپلم در رشته گرایش صنایع چوب به دانشگاه غیرانتفاعی 
رفتم اما دو ترم بیشتر نخواندم و انصراف دادم.

 چرا؟
چون همزمان کار هم می‌کردم و ادامه تحصیل برایم سخت شده بود.

 با همسرت چگونه آشنا شدی؟
آن زمان در یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای کار می‌کردم که دختری را 

با مادرش دیدم آن ها مشتری بودند و این گونه عاشق شدم!
 معتادی؟

نه حتی به سیگار هم لب نزده‌ام!
با علی )مقتول( چند سال دوست بودی؟

از ســال ۹۷ با هم دوســت شدیم و بعد هم همسرانمان با یکدیگر 
آشنا شدند.

 فکر می‌کنی چرا این حادثه رخ داد؟
فقط به خاطر خشم و غرور! دوستم نباید این حرف‌ها را به پدر زنم 

می‌گفت اگر مشکلی هم بود باید با خود من در میان می‌گذاشت. آن 
روز هم زنگ زدم که بگویم چرا این تهمت‌ها را به من زده اســت 
ولی وقتی ســر قرار رســید دیگر کنترل خودم را از دست دادم! من 
اگــر از نظر مالی خیلی در تنگنا بودم ولی هیچ وقت غرورم اجازه 
نمی‌داد به دیگران بگویم پول ندارم! همیشه چنین وانمود می‌کردم 
که خوب می‌خورم و خوب می‌پوشــم! ... زیر قسط و قرض بودم 
ولی بروز نمی‌دادم. آن قدر فشــارها را تحمل کردم که بالاخره کار 
دســت خودم دادم! او نزد پدر زنم آبروی مرا برده بود و من چنین 

انتظاری را نداشتم....
 پشیمانی؟

خیلی! هیچ وقت در طول عمرم تا این اندازه پشــیمان نبودم و ابراز 
ندامت نکردم. مدام گریه می‌کنم که چرا یک لحظه خودم را نتوانستم 
کنترل کنم و این‌گونه صمیمی‌ترین دوســتم را به قتل رساندم! یک 

لحظه آرامش هم ندارم...

آدم کشی برای سخن چینی!آدم کشی برای سخن چینی!

گروه حوادث  -   زن جوان که پس از قتل شوهرش و رها کردن 
تکه‌های جسد او کنار رودخانه فشم سعی داشت با صحنه‌سازی 
مسیر تحقیقات پلیسی را منحرف کند سرانجام مجبور شد راز 

این جنایت هولناک را فاش کند.
یکم دی امسال، زوج جوانی برای تفریح به کنار رودخانه فشم 
رفته بودند که ناگهان گونی خون آلودی را مشاهده کردند. وقتی 
مرد جوان گونی را باز کرد با دیدن پای بریده‌شــده یک انسان 

وحشت‌زده با پلیس تماس گرفت.
لحظاتی بعد کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت و تیم 

بررسی صحنه جرم راهی محل شدند.
تحقیقات پلیسی در این رابطه ادامه داشت تا اینکه ۴ روز بعد، 
مرد جوانی با پلیس تماس گرفت و خبر از کشف یک گونی داد 
که دست بریده‌ای داخل ان قرار داشت. بررسی‌های کارشناسان 
پزشــکی‌قانونی نشان می‌داد دست و پای کشف‌شده متعلق به 

مردی میانسال است.
کارآگاهان در ادامه با بررسی پرونده افراد گمشده به مردی به نام 
کاظم رســیدند که پدرش ناپدید شدن او را اعلام کرده و گفته 
بود: پسرم از ۲۸ آذر امسال ناپدید شده است و هر چه سراغ او 

را از عروســم می‌گیرم، او مدعی است که به خاطر بیماری در 
بیمارستان بستری است. ولی شهناز، عروسم اسم بیمارستان را 
نمی‌گوید، ما هم به سراغ چند بیمارستان اطراف خانه‌مان رفتیم 
اما اســم پسرم در لیست بیمارها نبود. احتمال می‌دهم که برای 

پسرم اتفاقی رخ داده باشد.
DNA آزمایش

با شروع تحقیقات، آزمایشات DNA از خانواده کاظم گرفته شد 
و با DNA جسد مرد ناشناس تطبیق داده شد. آزمایشات نشان 
می‌داد که جسد متعلق به کاظم است و او طبق اعلام پدرش در 

یک مغازه کفش‌فروشی اجاره‌ای کار می‌کرده است.
در ادامه کارآگاهان به سراغ همسر وی رفتند. زن جوان مدعی 
شــد: همســرم بیماری کلیه دارد و به همین دلیل در یکی از 

بیمارستان‌ها بستری است.
مأموران اداره دهم پلیس آگاهی به ســراغ بیمارستانی رفتند که 
شهناز ادعا داشت شوهرش در آن بیمارستان بستری است. اما 
شخصی با هویت کاظم در بیمارستان موردنظر یافت نشد. بدین 
ترتیب تحقیقات مجدد از شــهناز صورت گرفت و این‌بار زن 
۳۸ســاله گفت: شوهرم در کار پیدا کردن گنج است و هر چند 

وقت یک‌بار به همراه دوســتانش برای یافتن گنج و زیرخاکی 
از تهران خارج می‌شــود. ۲۸ آذر نیز به همراه دوســتانش برای 
یافتن زیر خاکی به اطراف تهران رفتند اما شوهرم برای احتیاط 
حتی گوشی‌های تلفن همراهش را نیز با خودش نبرده و چون 
می‌دانستم که این کار جرم است به خانواده‌اش و به پلیس دروغ 

گفتم تا برای او مشکلی پیش نیاید.
باتوجه به تناقض گویی‌های زن جوان وی بازداشت شد تا اینکه 
شامگاه چهارشنبه گذشته درنهایت شهناز لب به اعتراف گشود 

و به قتل همسرش اعتراف کرد.
گفت‌وگو با متهم

شهناز، ۳۸ سال دارد خودش می‌گوید ورزشکار حرفه‌ای است، 
دو فرزند دارد، اما در اقدامی عجیب همسرش را کشته و جسدش 
را مثله و تکه‌های بدن او را در کنار رودخانه فشم رها کرده است.

چرا همسرت را به قتل رساندی؟
از دســتش خسته شده بودم. دیگر نمی‌توانستم رفتارهایش را 

تحمل کنم.
مگر چه کار می‌کرد؟

کتکم می‌زد ناســزا گویی و بددهنی می‌کرد. در کنار همه اینها 

معتاد هم بود.
چطور با کاظم آشنا شدی؟

بچه که بودم مادر و پدرم از هم جدا شدند. شرایط خانه پدری‌ام 
خوب نبود و برای فرار از آن وضعیت ازدواج کردم. اما از چاله 

به چاه افتادم.
از زمان جنایت بگو.

آن شب بازهم باهم دعوایمان شد. شروع به فحاشی کرد و مرا 
کتک زد. من هم از فرصت استفاده کردم و زمانی که پشتش به 
من بود، بند مانتویم را برداشتم و دور گردنش انداختم. بعد از 
قتل جسد را داخل اتاق خواب قرار دادم و اجازه ندادم که پسر 
۱۳ ساله و دختر ۸ ساله‌ام از ماجرا باخبر شوند. روز بعد بچه‌ها را 
به خانه یکی از آشنایان بردم و بعد هم برگشتم و جسد را داخل 
حمــام برده و مثله کرده و تکه‌های آن را داخل گونی انداختم. 
بعد هم گونی‌ها را داخل خودرو خودم قرار دادم و به ســمت 

فشم حرکت کردم.
فکر می‌کردی ماجرا برملا شود؟

هیچ ردی از این جنایت به جا نگذاشته بودم و نمی‌دانم چطور 
هویتش شناسایی شد و من لو رفتم.

اعتراف هولناک زن ورزشکار پس از قتل همسر معتاداعتراف هولناک زن ورزشکار پس از قتل همسر معتاد

مفقـودی

اصل کارت تردد فرودگاهی به شماره 
2180084587 به نام رباب قنبری سمنانی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت تردد فرودگاهی به شماره 
6419946204 به نام سعید علایی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.


